
ــا. راديو  ــوي يكي از اتاق ه ــه رفت ت عم
ــاره مارش جنگ پخش مي كرد. صدام  دوب
ــتخوان ور مي رفت.  ــت با يك تكه اس داش
ــه گرفتم.  ــت عم ــودكار را از دس ــذ و خ كاغ
ــهيد را باز كردم و سعي كردم به  وصيت نامه ش

كمك آن، نامه اي براي خانه مان بنويسم:
پدر و مادر عزيزم! برادرها و خواهرهاي مهربانم!

اكنون كه دشمن به سرزمين عزيز ما تاخته است...
نگاهي به صدام كه گوشه حياط دراز كشيده بود كردم. 
... و صدام جنايتكار به خون جوانان وطن تشنه است...

ــين نگاهم مي كرد: درس بخوان مرادجان!  عمه با تحس
ــورد! ...  ــه دردت مي خ ــن درس ب ــوان! همي درس بخ
ــتم كه به  ــود دانس ــدي وظيفه خ ــب مراد احم اينجان
ــق عليه باطل بپيوندم. مرا حلال كنيد. به  جبهه هاي ح
ــه بابت يك سمبوسه يك تومان بدهكارم،  باباي مدرس
ــان  ــه هم اگر اذيت ش ــد. از بچه هاي مدرس آن را بدهي
ــم  كرده ام حلاليت بطلبيد. دبير رياضي را هم مي بخش
ــد من به  ــرد، اما بداند كه او باعث ش ــه آبروي مرا ب ك

جبهه بروم... 
ــت و مي دويد؛  ــكي به نوك داش يكي از جوجه ها سوس
ــوم دبير  ــهيد ش بقيه جوجه ها هم به دنبال او... و اگر ش
ــگ جنگ تا  ــت. جن ــريك اس رياضي ما در اجر آن ش

پيروزي!...  
ــك هايم همين جور سرازير بود. عمه زد روي رانش:  اش

خاك بر سرم! اين چه جور درس خواندن است مادر؟
ــم: از اين به بعد هر وقت  ــيدم و گفت بيني ام را بالا كش

مي خواهم درس بخوانم ياد معلم شهيدمان مي افتم. 
ــم هاي عمه حلقه زد. گفت بميرم الهي!  ــك در چش اش
ــي منگوله دارش را پرت كرد طرف صدام:  و لنگه دمپاي

الهي اين صدام را خدا خوار و ذليل كند...
ــارس كردن. از  ــروع كرد به پ صدام از جايش پريد. ش
ــه را تا كردم و در جيبم  ــد. نام راديو صداي آژير بلند ش

گذاشتم و از جا بلند شدم. 
عمه گفت: كجا مي روي؟

اين جا  ــه  مدرس مي روم 
ــم  مي توان ــم  ببين
ــم  ــي معل ــا وقت ت
ــان  ــد برايم جدي
اين  مي فرستند 
درس  ــا  ج
يا  بخوانم 

نه؟

ــد. دست كشيد به سرم: قربان برادرزاده  عمه هم بلند ش
درس خوانم بروم! 

ــرد. از خانه بيرون  ــدم پارس ك ــار صدام كه رد ش از كن
ــط كوچه بود. از كنار ديوار  ــفند وس آمدم. يك گله گوس
براي خودم راه باز كردم و دويدم طرف ميني بوس هايي 
ــي دادم به يكي از  ــت. بايد نامه را م ــهر مي رف كه به ش
راننده ها تا به خانه مان برساند. آخ كه چقدر قيافه مامان 
ــم بعد از خواندن آن نامه ديدني بود.  و بابا و داداش هاي
ــه هم مي فهميد. چقدر دبير  آن ها كه مي فهميدند مدرس
ــايد  ــد. ش ــيمان مي ش رياضي از كاري كه كرده بود پش
ــو اعلانات، حتما باباي  ــار نامه ام را مي زد به تابل اين ب
مدرسه با خودش مي گفت كاش به جاي يك سمبوسه 

نسيه اي، صد تا سمبوسه نسيه اي به من مي داد. 
به مسجد روستا نزديك شدم. روي ميز جلوي مسجد پر 
ــيجي كه از  از كمك هاي مردم به جبهه بود. چند تا بس
ــال هاي چهارخانه داشتند، كنار ميز ايستاده بودند.  آن ش
اگر مي توانستم يكي از آن شال ها را هم گير بياورم چه 
خوب مي شد. وقتي از جبهه برمي گشتم مي توانستم آن 
ــه راه بروم.  را دور گردنم بيندازم و با افتخار توي مدرس
اگر هم سر صف صبحگاهي خواستند از من تقدير كنند 
ــما هستم! من مدرسه را  مي گويم: من متعلق به همه ش
ــتان عزيزم راحت  ــما دوس رها كردم و رفتم جبهه تا ش
ــر صف گريه مي كردند!  ــد. حتما بچه ها س درس بخواني
ــك هايش  ــت و اش آقاي ناظم هم عينكش را برمي داش

را پاك مي كرد...

ميني بوس از دور پيدا بود. نامه را از روي جيب پيراهنم 
لمس كردم. مي توانستم بعدها دست خطم را عوض كنم 
و مثلا نامه اي از طرف يكي از دوستانم بنويسم. بنويسم 
ــهيد مراد احمدي همسنگر ما بود. او خالصانه در  كه ش
مدرسه عشق، جبهه جنگيد و به شهادت نايل آمد. پيكر 

پاك او مفقودالاثر گشته است... 
ــاره مامانم. چه گريه اي مي كرد. پيكر مطهرم  واي؛ بيچ
هم نبود تا مامان يك بسته اسكناس ده توماني رويش 
ــود، مامان آن همه  ــم پيكر مطهرم ب ــر كند. اگر ه پرپ
ــي حتما چند تا  ــا مي آورد؟ اما داداش عل ــول را از كج پ
ــرد. آن كبوتر طوق  ــم آزاد مي ك ــش را براي از كبوترهاي
ــا آن حنايي كه يك پايش  ــوه اي را كه مريض بود ي قه
ــم! به جاي آن ها  ــليد. بابا را بگو! واي! آبجي هاي مي ش
ــر مي خورد.  ــك از روي گونه هايم س گريه ام گرفت. اش
ــك هايم تا  نامه ام را از جيبم درآوردم. گرفتم جلوي اش
اشك هايم روي آن بريزد و جگر خانواده ام بيش تر آتش 

بگيرد!
ــه و چند قطره  ــد روي سمبوس ــك چكي چند قطره اش
ــه كوچه مان فكر كردم.  ــك هم روي دبير رياضي! ب اش
ــته  حتما آن نام بد ريخت كه با زغال روي ديوارش نوش
ــك تابلوي  ــد و به جايش روي ي ــد پاك مي كردن بودن
ــنگ، نام من را مي زدند: «كوچه شهيد مراد  ــفيد قش س
احمدي». شايد نام مدرسه را هم به نام من مي زدند. هر 
ــه مي شد و چشمش به نام  وقت دبير رياضي وارد مدرس
ــرش را از خجالت پائين مي انداخت و آه  من مي افتاد س

ــارس كردن. از  ــروع كرد به پ صدام از جايش پريد. ش
ــه را تا كردم و در جيبم  ــد. نام راديو صداي آژير بلند ش

گذاشتم و از جا بلند شدم. 
عمه گفت: كجا مي روي؟

اين جا  ــه  مدرس مي روم 
ــم  مي توان ــم  ببين
ــم  ــي معل ــا وقت ت
ــان  ــد برايم جدي
اين  مي فرستند 
درس  ــا  ج
يا  بخوانم 

نه؟

به مسجد روستا نزديك شدم. روي ميز جلوي مسجد پر 
ــيجي كه از  از كمك هاي مردم به جبهه بود. چند تا بس
ــال هاي چهارخانه داشتند، كنار ميز ايستاده بودند.  آن ش
اگر مي توانستم يكي از آن شال ها را هم گير بياورم چه 
خوب مي شد. وقتي از جبهه برمي گشتم مي توانستم آن 
ــه راه بروم.  را دور گردنم بيندازم و با افتخار توي مدرس
اگر هم سر صف صبحگاهي خواستند از من تقدير كنند 
ــما هستم! من مدرسه را  مي گويم: من متعلق به همه ش
ــتان عزيزم راحت  ــما دوس رها كردم و رفتم جبهه تا ش
ــر صف گريه مي كردند!  ــد. حتما بچه ها س درس بخواني
ــك هايش  ــت و اش آقاي ناظم هم عينكش را برمي داش

را پاك مي كرد...

محدثه رضايي اشاره:
در شماره گذشته، قسمت اول اين داستان را خوانديد كه مراد احمدي، در امتحان درس رياضي حسابي 
ــتاي محل زندگي عمه اش فرار  ــه تصميم مي گيرد به روس افتضاح به بار مي آورد و بعد از فرار از مدرس

كند تا آب ها از آسياب بيفتد و علت غيبش را هم اعزام به جبهه اعلام كند ...

ش ١٣٢
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مي كشيد! خدا كند در زندگي نامه ام 
كه چاپ مي كنند، بنويسند دانش آموز 

ــوده ام و همه نمره هايم  درس خواني ب
ــند از  ــت... اگر بنويس ــوده اس ــت ب بيس

ــه ام آن وقت  ــت و نيم گرفت ــي هف رياض
ديگر براي بقيه الگو نيستم... 

ــام كاه گلي قوقولي  ــي از روي يك ب خروس
قوقو كرد. دست هاي مادرم آمد جلوي چشمم 
ــرم گلاب مي ريخت و  ــت روي قب ــه داش ك
ــابي مي شست تا سرخي اش  مفقودالاثر را حس

بيش تر به چشم بيايد...
ــده بود نگه  ــهر آم ــي كه تازه از ش ميني بوس

داشت. 
ــده بود،  ــرد و خاكي كه دور و برش به پا ش گ
آرام آرام به زمين نشست. مسافرها يكي يكي 
ــدند. نامه را از جيبم درآوردم. نامه  پياده مي ش
هنوز از اشك هايم، نمناك بود. به راننده نگاه 
ــه مي گرفت و در  ــافرها كراي كردم كه از مس
ــر كه رفتم  ــت. چند قدم جلوت دخل مي گذاش
ــتم و با ديدن  ــانه ام. برگش ــي زد روي ش كس
ــكم زد! روي  ــو و عصباني بابا خش قيافه  اخم

پيشاني اش دانه هاي ريز عرق برق مي زد. 
ــه فرار  ــي بي خاصيت؟ حالا از مدرس ـ كجاي

مي كني؟...
ــا به گوش  ــدام از آن دوره ــداي پارس ص ص

مي رسيد...
ــا به گوش  ــدام از آن دوره ــداي پارس ص ص

مي رسيد...

محمدمهدي عباسي آغوي

همسـر آينـده شـما بايـد به 
دل تان بنشيند

ــته  ــمرديم داش ــر فردي تمام ملاك هايي را كه برش اگ
ــد، ولي به دل ما ننشيند و احساس خوبي در دل به  باش
ــته باشيم، ازدواج با او به اميد تغيير وضعيت يك  او نداش
ــك است. نه لازم است از همان اول عاشق همسر  ريس
ــيم. خداوند  ــويم و نه بايد از او متنفر باش ــده خود ش آين

متعال مي فرمايد:
«وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطُوا فيِ اليْتَاَمَى فاَنكِْحُوا مَا طَابَ 
ــإِنْ خِفْتمُْ ألاََّ  ــاءِ مَثْنىَ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ فَ ــمْ مِنَ النسَِّ لكَُ
ــتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألاََّ  ــوا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَ ُ تعَْدِل

تعَُولوُا».1 
ــيد كه مبادا درباره يتيمان (ازدواج با دختران  و اگر بترس
ــس آن كس از زنان را به  ــم) مراعات عدل نكنيد، پ يتي
ــما را نيكو (و مناسب با عدالت)  نكاح خود درآريد كه ش
ــتر) و اگر بترسيد كه  ــه يا چهار (نه بيش ــت: دو يا س اس
ــون زنان متعدّد گيريد) راه عدالت نپيموده و به آن ها  (چ
ستم مي كنيد پس تنها يك زن اختيار كنيد و يا چنانچه 
ــن نزديك تر به  ــه آن اكتفا كنيد، كه اي ــزي داريد ب كني

عدالت و ترك ستمكاري است. 
ــنديده و خوب  ــما پس فرمود طاب لكم، آن چه براي ش

است و طيب خاطر به آن داريد.
ـ اگر مرد هستيد زني فروتن پيدا كنيد

ــان را با  ــران پيامبر ايش ــي همس ــه اي برخ در قضي
نگهداشتن راز ناراحت كردند. خداوند مي فرمايد اگر شما 
ــري براي او فراهم خواهد  ــران بهت را طلاق دهد، همس

نمود كه يكي از ويژگي هاي آن ها تواضع است:
ُّهُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ  ــى رَب «عَسَ
ــلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئبِاَتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ  مُسْ

ثيَبِّاَتٍ وَأبَكَْارًا».2 
ــت كه اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به  اميد اس
ــراني بهتر براي او قرار دهد، همسراني  جاي شما همس
مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه كار، عابد، هجرت كننده، 

زناني غيرباكره و باكره! 
ــي اختيار كنيد كه در ميان اهل  ــات نيز داريم زن در رواي
ــد و مدام روي او در مورد همسرش  خود نفوذناپذير باش
تأثير نگذارند و در برابر شوهرش فروتن باشد، فرازي از 

:كلام پيامبر اكرم
ليِلَةَ مَعَ بعَْلِهَا3 العَْزِيزَةَ فيِ  أهَْلِهَا الذَّ

ـ اگر مرد نيسـتيد، مرد باشـيد و مردي پيدا 
كنيد كه كار داشته باشد

 ابتدا كاري به حضرت موسي ــعيب حضرت ش
ــنهاد  ــرش را براي ازدواج پيش ــپس دخت مي دهد و س
مي دهد و  جالب آن كه مهريه او هم همين كار است، 
ــمش طلا به تعداد  ــكه به تعداد سال تولد يا ش نه س
ــرهاي قديم، چون  ــال هاي عمر! خوشا به حال پس س
تعداد سال آن موقع كم بود و سكه بهار آزادي هم به 

اين گراني نبود!
ــدَى ابنْتَيََّ هَاتيَْنِ  ــي أرُِيدُ أنَْ أنُكِْحَكَ إحِْ ِّ «قاَلَ إنِ
ــرًا  ــى أنَْ تأَْجُرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فإَِنْ أتَْمَمْتَ عَشْ عَلَ
ــقَّ عَلَيْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ  فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُ

الحِِينَ».4  شَاءَ االلهُ مِنَ الصَّ
(شعيب) گفت: «من مي خواهم يكي از اين دو دخترم 
را به همسري تو درآورم، به اين شرط كه هشت سال 
ــال افزايش  ــي و اگر آن را تا ده س ــراي من كار كن ب
ــن نمي خواهم كار  ــت. م دهي، محبّتي از ناحيه توس
ــاء االله مرا از  ــذارم و إن ش ــر دوش تو بگ ــنگيني ب س

صالحان خواهي يافت» 
دعايي از زبان خانم ها:

ــري آدم نصيب  ــوا، همس ــل مادربزرگ ح ــا مث خداي
دختران اين مرز و بوم كن!
دعايي از زبان آقايان:

ــي پدرزن، بي   ــري ب خدايا مثل پدربزرگ آدم، همس
مادرزن، بي باجناق نصيب پسران ناقلاي ما كن!

دعاي مشترك:
خدايا همه جوانان ما را از همسران خدانشناس، بي تقوا 
و بي عفت، وصله ناجور، بي كار و متكبر در امان بدار!

پي نوشت ها:
1. نساء، 3.

2. تحريم، 5.
3. تهذيب الأحكام، ج 7، ص400.

4. قصص، 27.

محمدمهدي عباسي آغوي

در شماره گذشته نشريه، در همين صفحه برايتان گفتيم 
ــرايطي  ــت چه ش ــر آينده هر ايراني، بهتر اس كه همس
ــد ... با ايمان و با تقوا باشد، با شما هم كفو  ــته باش داش

بوده و داراي شايستگي اجتماعي و اخلاقي باشد.
در اين شماره بخش پاياني اين مطلب را مي خوانيد:
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